
اشاره: 
نوشتار حاضر به ابعاد و شاخصه های امتحانات و ابتلائات الهی از منظر قرآن پرداخته و راه های 

توفیق در این بزنگاه مهم را بررسیده است.
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علی اکبر عالميان

ابعادامتحانات 
و ابتلائات الهی
از منظر قرآن



بررسی اصطلاح امتحان و ابتلاء در قرآن
با نگاهی به آیات الهی کلمه ی »ابتلاء« 3٧بار در قرآن کریم 
به کار رفته است. مشتقات واژه امتحان نیز دو مرتبه آمده 
است.1 امتحان در اصل به معنی ذوب کردن طلا و گرفتن 
ناخالصی آن است، ولی در اصل در معنی آزمایش به کار رفته 

است. مفاهیم مترادف با این دو اصطلاح عبارتند از: 
1. فتنه: به معنای آزمایش است. کلمه ی »فتنه« همان مفهوم 
امتحان و آزمایش را دارد. در اصل به معنی قرار دادن طلا در 
کوره است که آزمایشی برای تصفیه از ناخالصی ها می باشد. 
پس فتنه، امتحان و آزمایشی است که برای آزمودن میزان 

اخلاص انسان ها انجام می گیرد.
2. تمحیص: تمحیص به معنی خالص شدن چیزی است از 
عیبی که در آن هست. تمحیص یعنی تطهیر، پاک شدن و 
عاری شدن از عیب. خداوند در آیه141 آل عمران می فرماید: 
صَ اللهُّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَیَمْحَقَ الکَْافِرِینَ. و تا خدا کسانی  وَلیُِمَحِّ
را که ایمان آورده اند خالص گرداند و کافران را ]به تدریج[ 

نابود سازد.

نقش انسان ها در ابتلائات 
نقش انسان ها در ابتلائات، بسیار محوری می باشد. آیات الهی 

بر این نقش تاکید کرده و به آن اشاره کرده است:
1. ظَهَرَ الفَْسَادُ فِی البَْرِّ وَالبَْحْرِ بمَِا کَسَبَتْ أیَْدِی النَّاسِ لیُِذِیقَهُمْ 
یَرْجِعُون.2 فساد در خشکی و دریا  لعََلَّهُمْ  عَمِلُوا  الَّذِی  بعَْضَ 
خدا  شده،  آشکار  اند  داده  انجام  مردم  که  اعمالی  خاطر  به 
می خواهد نتیجه ی بعضی از اعمال آن ها را به آن ها بچشاند، 

شاید بازگردند.
َّةٍ وَلکَِنْ  2. وَلوَْ یُؤَاخِذُ الُله النَّاسَ بظُِلمِْهِمْ مَا تَرَکَ عَلیَْهَا مِنْ دَاب
ی فَإذَِا جَاءَ أجََلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً  رُهُمْ إلِیَ أجََلٍ مُسَمًّ یُؤَخِّ
ظلمشان  خاطر  به  را  مردم  خداوند  اگر  و  یَسْتَقْدِمُون.3  وَلا 
مجازات کند، جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذارد، 
ولی آن ها را تا زمان معین به تأخیر می اندازد، اما هنگامی 
که اجلشان فرا رسد، نه ساعتی تأخیر می کنند و نه 

ساعتی پیش می گیرند.
لفََتَحْنَا  وَاتَّقَوْا  آمَنُوا  القُْرَی  أهَْلَ  أنََّ  وَلوَْ   .3

بوُا فَأَخَذْناَهُمْ بمَِا  مَاءِ وَالرْضِ وَلکَِنْ کَذَّ عَلیَْهِمْ برََکَاتٍ مِنَ السَّ
کَانوُا یَکْسِبُون.4 اگر اهل قریه ها ایمان بیاورند و تقوا داشته 
باشند، هر آینه ما برکات را از آسمان و زمین بر آن ها گشایش 
می دهیم. و لکن آن ها تکذیب کردند و آن ها را به وسیله ی 

آن چه که انجام دادند گرفتیم.
4. فَأَخَذَهُمُ الُله بذُِنوُبهِِمْ وَالُله شَدِیدُ العِْقَاب.5 خداوند آن ها را به 
خاطر کیفر گناهانشان مجازات کرد و خدا بدکاران هر امت را 

سخت به کیفر رساند.
عَنْ  وَیَعْفُو  أیَْدِیکُمْ  کَسَبَتْ  فَبمَِا  مُصِيبةٍَ  مِنْ  أصََابکَُمْ  وَمَا   .5
که  است  اعمالی  به خاطر  رسد،  به شما  کَثیِرٍ.6هر مصیبتی 

انجام داده اید و بسیاری را نیز عفو می کند.
بأَِنفُْسِهِم.٧خداوند  مَا  یُغَیِّرُوا  حَتَّی  بقَِوْمٍ  مَا  یُغَیِّرُ  الَله لا  إنَِّ   .6
که  این  مگر  نمی دهد،  تغییر  را  جمعیتی  هیچ  سرنوشت 

خویشتن را تغییر دهند.

ویژگی های امتحان الهی
امتحانات و ابتلائات الهی دارای ویژگی هایی نظیر: همگانی 
تعدد،  مکانی،  و  زمانی  فراگیری  بودن،  همیشگی  بودن، 
و  ابتلاء  عوامل  گستردگی  و  شونده  امتحان  حال  ملاحظه 

حتمی و غیر قابل نسخ بودن می باشد.
1. همگانی بودن: أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یُتْرَکُوا أنَْ یَقُولوُا آمَنَّا وَهُمْ 
لا یُفْتَنُون.8 آیا مردم گمان کردند به حال خود رها می شوند و 

آزمایش نمی شوند.
از  را  انسان  ما  نبَْتَلیِه.9  أمَْشَاجٍ  نطُْفَةٍ  مِنْ  الإنسَْانَ  خَلقَْنَا  إنَِّا 

نطفه ی مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم.
و  مرگ  که  آن کس  لیَِبْلُوَکُم.10  وَالحَْياَةَ  المَْوْتَ  خَلقََ  الَّذِی 

حیات را آفرید تا شما را بیازماید.
هُنَالکَِ ابتُْلیَِ المُْؤْمِنُونَ وَزُلزِْلوُا زِلزَْالا شَدِیدًا.11 در آن جا مؤمنان 

آزمایش شدند و تکان سختی خوردند.
ةً أوَْ  2. همیشگی بودن: أوََلَا یَرَوْنَ أنََّهُمْ یُفْتَنُونَ فِی کُلِّ عَامٍ مَّرَّ
رُونَ.12 آیا نمی بینند که آنان  کَّ تَیْنِ ثُمَّ لَا یَتُوبوُنَ وَلَا هُمْ یَذَّ مَرَّ
در هر سال یک یا دو بار آزموده می شوند باز هم توبه نمی کنند 

و عبرت نمی گیرند.
قَبْلهِِمْ  مِنْ  الَّذِینَ  فَتَنَّا  وَلقََدْ  مکانی:  و  زمانی  فراگیری   .3
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امتحاناتوابتلائاتالهی
دارایویژگیهایینظير:

همگانیبودن،هميشگیبودن،
فراگيریزمانیومکانی،تعدد،
ملاحظهحالامتحانشونده
وگستردگیعواملابتلاءو
حتمیوغيرقابلنسخبودن

میباشد.



فَلیََعْلمََنَّ الُله الَّذِینَ صَدَقُوا وَلیََعْلمََنَّ الکَْاذِبیِن.13 ما کسانی را که پیش از 
آنان بودند آزمودیم......

4. تعدد و گستردگی عوامل ابتلاء: وَهُوَ الَّذِی جَعَلکَُمْ خَلائفَِ الرْضِ 
وَرَفَعَ بعَْضَکُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لیَِبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ.14 او کسی است 
که شما را جانشینان )و نمایندگان( خود در زمین ساخت، و درجات 
بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به وسیله آن چه 

در اختیارتان قرار داده بیازماید..
وَالنفُْسِ  المْوَالِ  مِنَ  وَنقَْصٍ  وَالجُْوعِ  الخَْوْفِ  مِنَ  بشَِیْءٍ  وَلنََبْلُوَنَّکُمْ 
وَالثَّمَرَات.15 قطعا همه ی شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش 

در مال ها و جان ها و میوه ها، آزمایش می کنیم.
إنَِّا جَعَلنَْا مَا عَلیَ الرْضِ زِینةًَ لهََا لنَِبْلُوَهُمْ أیَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلا.16 ما آن چه 
را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آن ها را بیازماییم کدامینشان 

بهتر عمل می کنند.
ُّکمْ عَلیَ  5. حتمی و غیرقابل نسخ بودن: إذِْ تَمْشِی أخُْتُک فَتَقُولُ هَلْ أدَُل
مَنْ یکفُلُهُ فَرَجَعْنَاک إلِیَ أمُِّک کی تَقَرَّ عَینُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلتَْ نفَْسًا 
ینَاک مِنْ الغَْمِّ وَفَتَنَّاک فُتُوناً فَلبَثِْتَ سِنیِنَ فِی أهَْلِ مَدْینَ ثُمَّ جِئْتَ  فَنَجَّ
عَلیَ قَدَرٍ یامُوسَی.1٧ آن گاه که )از مادر دور افتادی( خواهرت )در پی 
تو( روان بود )تا تو را نزد فرعونیان یافت( و می گفت: می خواهید یکی 
را که )شیر و تربیت( این طفل را تکفل کند به شما معرفی کنم؟ پس 
ما )بدین وسیله( تو را به مادرت برگردانیدیم تا به دیدار تو دیده اش 
روشن گردد و دیگر اندوه نخورد. و )باز منت دیگر آن که( یک نفر )از 
فرعونیان( را کشتی و ما از غم آن نیز تو را نجات دادیم و بارها تو را به 
امتحان و ابتلای سخت بیازمودیم، پس چند سالی در میان مردم مدین 
زیستی تا آن که حال ای موسی به موقع آمدی )تا به مقام نبوت برسی(.
6. ملاحظه حال امتحان شونده)نفی تکلیف مالایطاق(: لا یُکَلفُِّ الُله 
نفَْسًا إلِا وُسْعَهَا.18 خداوند هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف 

نمی کند.

اهداف و فلسفه امتحان الهی
در مورد اهداف و فلسفه امتحان الهی می توان با توجه به آیات قرآن به 
موارد گوناگونی اشاره کرد. اهدافی نظیر: فلسفه خلقت، خالص کردن 
دل ها، مشخص شدن بهترین عمل، بازگشت به حق، تربیت و تهذیب 
انسان، تذکر و تنبیه، بازگشت به سوی خدا، هشدار جدی به انسان ها، 
آزمایش میزان استقامت و صبر،کفاره ی گناهان دنیوی، تذکر و تنبه، 
افزایش ایمان و پیدایش یقین، دست یابی به تقوای الهی، اصلاح امور 
و رفع فسادها، تمییز بدکاران از نیکوکاران، تمییز مجاهدان واقعی از 
صابرین، تمییز مؤمن از کافر، تمییز راستگو از دروغگو، تمییز حق از 
باطل، تمییز خداترس از غیرخداترس و تمییز پاک از ناپاک از جمله 

این اهداف می باشند.
لَاعِبیِن19َ.ما  بیَنَهُمَا  وَمَا  وَالَرْضَ  مَاءَ  السَّ خَلقَْنَا  وَمَا  خلقت:  فلسفه   .1

آسمان و زمین، و آن چه را در میان آن هاست از روی بازی نیافریدیم
أفََحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلقَْنَاکمْ عَبَثًا وَأنََّکمْ إلِیَنَا لَا تُرْجَعُونَ.20 آیا گمان کردید 

شما را بیهوده آفریده ایم، و بسوی ما باز نمی گردید؟
مَاءَ وَالَرْضَ وَمَا بیَنَهُمَا باَطِلًا ذَلکِ ظَنُّ الَّذِینَ کفَرُوا .....21  وَمَا خَلقَْنَا السَّ

ما آسمان و زمین و آن چه را میان آن هاست بیهوده نیافریدیم؛ این 
گمان کافران است؛ وای بر کافران از آتش )دوزخ(!

مَاوَاتِ وَالَرْضَ وَمَا بیَنَهُمَا لَاعِبیِنَ.22 ما آسمان ها و زمین  وَمَا خَلقَْنَا السَّ
و آن چه را که در میان این دو است به بازی)بی هدف( نیافریده ایم.

صُدُورِکمْ  فِی  مَا  الُله  وَلیِبْتَلیِ  مَضَاجِعِهِمْ  دل ها:  کردن  خالص   .2
دُورِ.23 این ها برای این  صَ مَا فِی قُلُوبکِمْ وَالُله عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ وَلیِمَحِّ
است که خداوند، آن چه در سینه هایتان پنهان دارید، بیازماید؛ و آن چه 
را در دل های شما )از ایمان( است، خالص گرداند؛ و خداوند از آن چه در 

درون سینه هاست، با خبر است.
لیَِبْلُوَکُمْ  وَالحَْیَاةَ  المَْوْتَ  خَلقََ  الَّذِی  بهترین عمل:  3. مشخص شدن 
أیَُّکُمْ أحَْسَنُ عَمَلا وَهُوَ العَْزِیزُ الغَْفُورُ.24 او همان کسی است که مرگ 
و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک بهتر عمل می کنید.«

إنَِّا جَعَلنَْا مَا عَلیَ الرْضِ زِینةًَ لهََا لنَِبْلُوَهُمْ أیَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلا.25ما آن چه 
را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آن ها را بیازماییم کدامینشان 

بهتر عمل می کنند.
الحُِونَ وَمِنْهُمْ  عْنَاهُمْ فِی الرْضِ أمَُمًا مِنْهُمُ الصَّ 4. بازگشت به حق: وَقَطَّ
یِّئَاتِ لعََلَّهُمْ یَرْجِعُون.26 و آن ها را  دُونَ ذَلکَِ وَبلَوَْناَهُمْ باِلحَْسَنَاتِ وَالسَّ
)قوم بنی اسرائیل( در زمین به صورت گروهی پراکنده ساختیم، گروهی 
نیکی و بدی  به  را  آنان صالح و گروهی غیر آن هستند و آن ها  از 

آزمودیم شاید بازگردند.
صَ  5. تربیت و تهذیب انسان: وَ لیَبِتَلیَ الُله ما فِی صُدُورِکُم وَ لیُِمَحِّ
دورِ.2٧ و تا خداوند آن چه را که در  ما فی قُلُوبکُِم وَ الُله عَلیمٌ بذِاتِ الصُّ
سینه های شماست بیازماید و آن چه در دل های شما است مصفا سازد 

و خداوند از آن چه که در سینه ها است آگاه است. 
6. تذکر و تنبیه: وَمَا أرَْسَلنَْا فِی قرَْیةٍ مِنْ نبَیِ إلِاَّ أخََذْناَ أهَْلهََا باِلبَْأْسَاءِ 
عُونَ.28 و در هیچ قریه ای پیامبری نفرستادیم مگر  رَّ اءِ لعََلَّهُمْ یضَّ رَّ وَالضَّ
آن که مردم آن را به سختی و بیماری دچار کردیم شاید تضرع کنند 

و تسلیم شوند.
لعََلَّهُمْ  اءِ  رَّ وَالضَّ باِلبَْأْسَاءِ  فَأَخَذْناَهُمْ  قَبْلکِ  مِنْ  أمَُمٍ  إلِیَ  أرَْسَلنَْا  وَلقََدْ 
عُونَ.29 ما به امت هایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم و  یتَضَرَّ

آن ها را با سختی و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم شاید متضرع شوند.
کرُونَ.30  نیِنَ وَنقَْصٍ مِنْ الثَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ یذَّ وَلقََدْ أخََذْناَ آلَ فِرْعَوْنَ باِلسِّ
ما آل فرعون را دچار قحطی و کمبود محصول کردیم تا متذکر شوند.

یِّئَاتِ لعََلَّهُمْ  ٧. بازگشت به سوی خدا)توبه(: وَبلَوَْناَهُمْ باِلحَْسَنَاتِ وَالسَّ
یَرْجِعُونَ.31 و آن ها را با نیکی ها و بدی ها آزمودیم، شاید باز گردند.

تَیْنِ ثُمَّ لَا یَتُوبوُنَ وَلَا  ةً أوَْ مَرَّ  أوََلَا یَرَوْنَ أنََّهُمْ یُفْتَنُونَ فِی کلِّ عَامٍ مَّرَّ
کرُونَ.32 آیا آن ها نمی بینند که در هر سال، یک یا دو بار آزمایش  هُمْ یَذَّ

می شوند! باز توبه نمی کنند، و متذکر هم نمی گردند.
... وظَنَّ داوُد انمّا فَتَنّاه فاستغْفَر ربهّ وحَزّ راکعاً وأناب. فَغَفَرْنا له ذلک.33 
داوود دانست که ما او را )با این ماجرا آزموده ایم، از این رو از پروردگارش 
طلب آمرزش نمود به سجده افتاد و توبه کرد. ما این عمل را بر او 

بخشیدیم.
ولقََدْ فَتنّا سلیمان والقینا علی کرسیّه جسدأ ثم أناب....34 ما سلیمان 
را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم، سپس او به درگاه خداوند 
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توبه کرد.
8. هشدار جدی به انسان ها: إذِْ جَاؤُوکم مِّن فَوْقِکمْ وَمِنْ 
الحَْنَاجِرَ  القُْلُوبُ  وَبلَغََتِ  الَْبصَْارُ  زَاغَتْ  وَإذِْ  مِنکمْ  أسَْفَلَ 
نُوناَ. هُنَالکِ ابتُْلیَِ المُْؤْمِنُونَ وَزُلزِْلوُا زِلزَْالًا  وَتَظُنُّونَ باِللهِ الظُّ
شَدِیدًا.35)به خاطر بیاورید( زمانی را که آن ها از طرف بالا 
محاصره  را  مدینه  )و  شدند  وارد  شما  بر  )شهر(  پایین  و 
کردند( و زمانی را که چشم ها از شدت وحشت خیره شده 
و جان ها به لب رسیده بود، و گمان های گوناگون بدی به 
خدا می بردید. آن جا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان 

سختی خوردند.
9. آزمایش میزان استقامت و صبر: وَجَعَلنَْا بعَْضَکمْ لبَِعْضٍ 
فتِْنةًَ أتََصْبرُِونَ...36 و بعضی از شما را وسیله ی امتحان بعضی 
دیگر قرار دادیم، آیا صبر و شکیبایی می کنید )و از عهده ی 

امتحان برمی آیید(؟!. 
10.کفاره ی گناهان دنیوی: وَلوَْ أنََّ أهَْلَ القُْرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا 
بوُا  کذَّ وَلکَنْ  وَالَرْضِ  مَاءِ  السَّ مِنْ  برََکاتٍ  عَلیَهِمْ  لفََتَحْنَا 
فَأَخَذْناَهُمْ بمَِا کانوُا یکسِبُونَ.أفََأَمِنَ أهَْلُ القُْرَی أنَْ یأْتیِهُمْ 
بأَْسُنَا بیَاتًا وَهُمْ ناَئمُِونَ.أوََ أمَِنَ أهَْلُ القُْرَی أنَْ یأْتیِهُمْ بأَْسُنَا 
ضُحًی وَهُمْ یلْعَبُونَ.أفََأَمِنُوا مَکرَ اللهِ فَلَا یأْمَنُ مَکرَ اللهِ إلِاَّ 
ایمان  آبادی ها،  و  شهرها  اهل  اگر  و  الخَْاسِرُونَ.3٧  القَْوْمُ 
می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را 
بر آن ها می گشودیم؛ ولی )آن ها حق را( تکذیب کردند؛ ما 
هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم. آیا اهل این 
آبادی ها، از این ایمنند که عذاب ما شبانه به سراغ آن ها 
بیاید در حالی که در خواب باشند؟! آیا اهل این آبادی ها، 
از این ایمنند که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بیاید در 
حالی که سرگرم بازی هستند؟! آیا آن ها خود را از مکر الهی 
در امان می دانند؟! در حالی که جز زیانکاران، خود را از مکر 

)و مجازات( خدا ایمن نمی دانند! 
ةً أوَْ  11. تذکر و تنبه: أوََلَا یرَوْنَ أنََّهُمْ یفْتَنُونَ فِی کلِّ عَامٍ مَرَّ
کرُونَ.38 آیا آن ها نمی بینند  تیَنِ ثُمَّ لَا یتُوبوُنَ وَلَا هُمْ یذَّ مَرَّ
که در هر سال، یک یا دو بار آزمایش می شوند؟! باز توبه 

نمی کنند، و متذکر هم نمی گردند! 
12.افزایش ایمان و پیدایش یقین: وَمَا جَعَلنَْا أصَْحَابَ النَّارِ 
تَهُمْ إلِاَّ فتِْنةًَ للَِّذِینَ کفَرُوا لیِسْتَیقِنَ  إلِاَّ مَلَائکِةً وَمَا جَعَلنَْا عِدَّ
الَّذِینَ أوُتُوا الکْتَابَ وَیزْدَادَ الَّذِینَ آمَنُوا إیِمَاناً وَلَا یرْتَابَ الَّذِینَ 
مَرَضٌ  قُلُوبهِِمْ  فِی  الَّذِینَ  وَلیِقُولَ  وَالمُْؤْمِنُونَ  الکْتَابَ  أوُتُوا 
وَالکْافِرُونَ مَاذَا أرََادَ الُله بهَِذَا مَثَلًا کذَلکِ یضِلُّ الُله مَنْ یشَاءُ 
وَیهْدِی مَنْ یشَاءُ وَمَا یعْلمَُ جُنُودَ رَبِّک إلِاَّ هُوَ وَمَا هِی إلِاَّ 
ذِکرَی للِبَْشَرِ.39. و ما مأموران آتش را جز فرشتگان نکردیم 
و شمار آن ها را )در این تعداد( جز آزمایشی برای کسانی که 
کفر ورزیده اند قرار ندادیم ، تا آنان که به آن ها کتاب داده 
شده )یهود و نصاری به خاطر مطابقت قرآن با کتابشان( 
یقین کنند، و مؤمنان نیز بر ایمان شان افزوده گردد و اهل 

در  از طرفی کسانی که  و   ، نکنند  و مؤمنان شک  کتاب 
دل هایشان مرض )شک( است و نیز کافران گویند: خداوند 
از این )توصیف عدد مأموران دوزخ( چه مثلی اراده نموده؟ 
)آیا می شود فقط نوزده نفر محیط پهناور دوزخیان بی شمار 
را اداره کنند؟!( این گونه خداوند هر که را بخواهد )پس از 
اتمام حجت و عدم پذیرش( در گمراهی رها می کند ، و 
هر که را بخواهد )پس از پذیرش دین به کمالات دیگر( 
او  را جز  پروردگارت  )شمار( سپاهیان  و  هدایت می نماید. 
کسی نمی داند ، و این )آیات قرآنی( جز وسیله تذکر برای 

بشر نیست.
13. دست یابی به تقوای الهی

الَّذِینَ  أوُْلئَکِ  اللهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  أصَْوَاتَهُمْ  ونَ  یغُضُّ الَّذِینَ  إنَِّ 
امْتَحَنَ الُله قُلُوبهَُمْ للِتَّقْوَی لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ.40 آن ها 
همان  می کنند  کوتاه  خدا  رسول  نزد  را  خود  صدای  که 
کسانی هستند که خداوند دل هایشان را برای تقوا خالص 

نموده، و برای آنان آمرزش و پاداش عظیمی است!
14. اصلاح امور و رفع فسادها 

دُونَ  وَمِنْهُمْ  الحُِونَ  الصَّ مِنْهُمُ  أمَُمًا  الَرْضِ  فِی  عْنَاهُمْ  وَقَطَّ
یئَاتِ لعََلَّهُمْ یرْجِعُونَ.41و آن ها  ذَلکِ وَبلَوَْناَهُمْ باِلحَْسَنَاتِ وَالسَّ
را در زمین به صورت گروه هایی، پراکنده ساختیم؛ گروهی 
از آن ها صالح، و گروهی ناصالحند. و آن ها را با نیکی ها و 

بدی ها آزمودیم، شاید بازگردند.
15. تمییز بدکاران از نیکوکاران

هو الذّی خَلقََ السمواتِ وَالرضَ فی ستَّة أیّامٍ و کانَ عرشُه 
علی الماءِ لیَِبْلُوَکم أیَُّکم أحسنُ عَمَلًا42 اوست که آسمان ها 
و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را 

بیازماید که کدامیک نیکوکارترید. 
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16. تمییز مجاهدان واقعی از صابرین 
ابرِِینَ وَنبَْلُوَ أخَْبَارَکُمْ.43 ما  وَلنََبْلُوَنَّکُمْ حَتَّی نعَْلمََ المُْجَاهِدِینَ مِنْکُمْ وَالصَّ
همه ی شما را قطعا آزمایش می کنیم تا معلوم شود، مجاهدان واقعی و 

صابرین از میان شما کیانند و اخبار شما را بیازماییم.«
1٧. تمییز راستگو از دروغگو

)وَلقََدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلیََعْلمََنَّ الُله الَّذِینَ صَدَقُوا وَلیََعْلمََنَّ الکَْاذِبیِن.44 
ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزموده ایم. باید علم خدا در مورد 

کسانی که راست می گویند و کسانی که دروغ می گویند تحقق یابد.«
18. تمییز مومن از کافر

صَ الُله الَّذِینَ آمَنُوا وَیمْحَقَ الکْافِرِینَ.45 و تا خداوند، افراد باایمان  وَلیِمَحِّ
را خالص گرداند )و ورزیده شوند(؛ و کافران را به تدریج نابود سازد.

19. تمییز حق از باطل
ا یعْلمَِ الُله الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْکمْ وَلمَْ یتَّخِذُوا مِنْ  أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تُتْرَکوا وَلمََّ
تَعْمَلُونَ.46 آیا  بمَِا  المُْؤْمِنیِنَ وَليِجَةً وَالُله خَبیِرٌ  وَلَا رَسُولهِِ وَلَا  دُونِ اللهِ 
گمان کردید که )به حال خود( رها می شوید در حالی که هنوز کسانی 
که از شما جهاد کردند، و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار 
خویش انتخاب ننمودند، )از دیگران( مشخص نشده اند؟! )باید آزمون 
شوید؛ و صفوف از هم جدا گردد؛( و خداوند به آن چه عمل می کنید، 

آگاه است.
20. تمییز حق شناس و ناحق شناس

قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلمٌْ مِنْ الکْتَابِ أنَاَ آتیِک بهِِ قَبْلَ أنَْ یرْتَدَّ إلِیَک طَرْفُک 
ا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّی لیِبْلُوَنیِ أأَشَْکرُ أمَْ أکَفُرُ وَمَنْ  ا رَآهُ مُسْتَقِرًّ فَلمََّ
شَکرَ فَإنَِّمَا یشْکرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْ کفَرَ فَإنَِّ رَبِّی غَنیِ کرِیمٌ.4٧ )اما( کسی که 
دانشی از کتاب )آسمانی( داشت گفت: »پیش از آن که چشم بر هم زنی، 
آن را نزد تو خواهم آورد!« و هنگامی که)سلیمان( آن )تخت( را نزد خود 
ثابت و پابرجا دید گفت: »این از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمایش 
کند که آیا شکر او را بجا می آورم یا کفران می کنم؟! و هر کس شکر 
کند، به نفع خود شکر می کند؛ و هر کس کفران نماید )بزیان خویش 

نموده است، که( پروردگار من، غنی و کریم است!«
21. تمییز خداترس از غیرخداترس

یدِ تَنَالهُُ أیَدِیکمْ وَرِمَاحُکمْ  یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا لیَبْلُوَنَّکمْ الُله بشَِیءٍ مِنْ الصَّ
ألَیِمٌ.48  عَذَابٌ  فَلهَُ  ذَلکِ  بعَْدَ  اعْتَدَی  فَمَنْ  باِلغَْیبِ  مَنْ یخَافُهُ  الُله  لیِعْلمََ 
ای کسانی که ایمان آورده اید! خداوند شما را به چیزی از شکار که )به 
نزدیکی شما می آید، بطوری که( دست ها و نیزه هایتان به آن می رسد، 
می آزماید؛ تا معلوم شود چه کسی باایمان به غیب، از خدا می ترسد؛ و هر 

کس بعد از آن تجاوز کند، مجازات دردناکی خواهد داشت.
22. تمییز پاک از ناپاک

یبِ  مَا کانَ الُله لیِذَرَ المُْؤْمِنیِنَ عَلیَ مَا أنَتُْمْ عَلیَهِ حَتَّی یمِیزَ الخَْبیِثَ مِنْ الطَّ
وَمَا کانَ الُله لیِطْلعَِکمْ عَلیَ الغَْیبِ وَلکَنَّ الَله یجْتَبیِ مِنْ رُسُلهِِ مَنْ یشَاءُ 
فَآمِنُوا باِللهِ وَرُسُلهِِ وَإنِْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلکَمْ أجَْرٌ عَظِیمٌ.49 چنین نبود که 
خداوند، مؤمنان را به همان گونه که شما هستید واگذارد؛ مگر آن که 
ناپاک را از پاک جدا سازد. و نیز چنین نبود که خداوند شما را از اسرار 
غیب، آگاه کند )تا مؤمنان و منافقان را از این راه بشناسید؛ این بر خلاف 
سنت الهی است؛( ولی خداوند از میان رسولان خود، هر کس را بخواهد 

برمی گزیند؛ )و قسمتی از اسرار نهان را که برای مقام رهبری او لازم 
است، در اختیار او می گذارد.( پس )اکنون که این جهان، بوته آزمایش 
پاک و ناپاک است،( به خدا و رسولان او ایمان بیاورید! و اگر ایمان 

بیاورید و تقوا پیشه کنید، پاداش بزرگی برای شماست.

ابزارهای آزمایش
به  می توان  قرآن،  در  امتحان  و  آزمایش  ابزارهای  مصادیق  مورد  در 
دارد که  ابزار عمومی  این که خداوند یک  اول  اشاره کرد.  سه مسئله 
همگان را شامل می شود. مسئله دوم ابزارهای خاص است نظیر: خلقت، 
بدی ها و خوبی ها، نعمت ها، فقر و غنا، جان ها، ترس و گرسنگی، عبرت 
برای دیگران، عذاب و تنبیه، جهاد، عهد و پیمان، اموال و فرزندان، 
عدم وسعت در مال و زینت زمین. دسته دیگر نظیر: شتر صالح، گوساله 
سامری، صید، جوی آب و قربانی فرزند، ابزارهای گوناگون دیگری است 

که خداوند با مثال زدن آنان، مسئله امتحان را مطرح می فرماید.
1. ابزار آزمایش عمومی 

دَرَجَاتٍ  بعَْضٍ  فَوْقَ  بعَْضَکمْ  وَرَفَعَ  الَرْضِ  خَلَائفَِ  جَعَلکَمْ  الَّذِی  وَهُوَ 
او  و  رَحِیمٌ.50  لغََفُورٌ  وَإنَِّهُ  العِْقَابِ  سَرِیعُ  رَبَّک  إنَِّ  آتَاکمْ  مَا  فِی  لیِبْلُوَکمْ 
کسی است که شما را جانشینان )و نمایندگان( خود در زمین ساخت، و 
درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد، تا شما را به وسیله 
آن چه در اختیارتان قرار داده بیازماید؛ به یقین پروردگار تو سریع العقاب 
و آمرزنده مهربان است. )کیفر کسانی را که از بوته امتحان نادرست 

درآیند، زود می دهد؛ و نسبت به حق پویان مهربان است.(
ما  عَمَلًا51.  أحَْسَنُ  أیَهُمْ  لنَِبْلُوَهُمْ  لهََا  زِینةًَ  الَرْضِ  عَلیَ  مَا  جَعَلنَْا  إنَِّا 
آن چه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم، تا آن ها را بیازماییم که 

کدامینشان بهتر عمل می کنند!
2. ابزار آزمایش خاص

مَاوَاتِ وَالرْضَ فِی سِتَّةِ أیََّامٍ وَکَانَ عَرْشُهُ  2.1. خلقت:وَهُوَ الَّذِی خَلقََ السَّ
عَلیَ المَْاءِ لیَِبْلُوَکُمْ.52 او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز 
]شش دوران[ آفرید و عرش )حکومت( او، بر آب قرار داشت )به خاطر 

این آفرید( تا شما را بیازماید.
با  را  ما شما  فتِْنةَ.53 و  وَالخَْیْرِ  رِّ  باِلشَّ وَنبَْلُوکُمْ  2.2. بدی ها و خوبی ها: 

بدی ها و خوبی ها آزمایش می کنیم.
زَهْرَةَ  مِنْهُمْ  أزَْوَاجًا  بهِِ  مَتَّعْنَا  مَا  إلِیَ  عَیْنَیْکَ  نَّ  تَمُدَّ وَلا  نعمت ها:   .2.3
نیَْا لنَِفْتنَِهُمْ فِیه.54 و هرگز چشمان خود را به نعمت های مادی  الحَْياَةِ الدُّ
زندگی  شکوفه های  این ها  میفکن،  داده ایم  آنان  از  گروه هایی  به  که 

دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم.
لنَْاهُ نعِْمَةً مِنَّا قَالَ إنَِّمَا أوُتیِتُهُ عَلیَ  فَإذَِا مَسَّ الإنسَْانَ ضُرٌّ دَعَاناَ ثُمَّ إذَِا خَوَّ
عِلمٍْ بلَْ هِیَ فتِْنةٌَ وَلکَِنَّ أکَْثَرَهُمْ لا یَعْلمَُون.55 هنگامی که انسان را زیانی 
رسد ما را )برای حل مشکلش( می خواند، سپس هنگامی که از جانب 
خود به او نعمتی دهیم، می گوید: »این نعمت را به خاطر کاردانی خودم 
به من داده اند« ولی این وسیله ی آزمایش )آن ها( است، اما بیشترشان 

نمی دانند.
2.4. فقر و غنا: وَکذَلکِ فَتَنَّا بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لیِقُولوُا أهََؤُلَاءِ مَنَّ الُله عَلیَهِمْ 
اکرِینَ.56 و این چنین بعضی از آن ها را با  مِنْ بیَننَِا ألَیَسَ الُله بأَِعْلمََ باِلشَّ
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بعض دیگر آزمودیم )توانگران را بوسیله فقیران(؛ تا بگویند: 
آیا این ها هستند که خداوند از میان ما )برگزیده، و( بر آن ها 
منت گذارده )و نعمت ایمان بخشیده است؟!« آیا خداوند، 

شاکران را بهتر نمی شناسد؟!
وَلتََسْمَعُنَّ  وَأنَفُسِکُمْ  أمَْوَالکُِمْ  فِی  لتَُبْلوَُنَّ  ها:  جان   .2.5
...5٧ قطعا در مال ها و  قَبْلکُِمْ  مِن  الکِْتَابَ  أوُتُواْ  الَّذِینَ  مِنَ 
جان هایتان آزموده خواهید شد و از کسانی که پیش از شما 

به آنان کتاب داده شده... 
2.6. ترس وگرسنگی: وَ لنََبْلُوَنَّکمْ بشَِی ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَ الجُْوعِ 
ابرِینَ.58  رِ الصَّ وَ نقَْصٍ مِنَ الَْمْوالِ وَ الَْنفُْسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بشَِّ
قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در 
مال ها و جان ها و میوه ها، آزمایش می کنیم؛ و بشارت ده به 

استقامت کنندگان.
ِّلَّذِینَ کَفَرُوا  2.٧. عبرت برای دیگران: رَبَّنَا لَا تَجْعَلنَْا فتِْنةًَ ل
را  ما  پروردگارا  الحَْکِیمُ.59  العَْزِیزُ  أنَتَ  إنَِّکَ  رَبَّنَا  لنََا  وَاغْفِرْ 
وسیله آزمایش ]و آماج آزار[ برای کسانی که کفر ورزیده اند 

مگردان و بر ما ببخشای که تو خود توانای سنجیده کاری.
2.8. عذاب و تنبیه: وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا باِللهِ فَإذَِا أوُذِیَ 
مِّن  نصَْرٌ  جَاء  وَلئَنِ  اللهِ  کَعَذَابِ  النَّاسِ  فتِْنةََ  جَعَلَ  اللهِ  فِی 
بِّکَ لیََقُولنَُّ إنَِّا کُنَّا مَعَکُمْ أوََلیَْسَ الُله بأَِعْلمََ بمَِا فِی صُدُورِ  رَّ
خدا  به  می گویند  که  کسانی اند  مردم  میان  از  العَْالمَِینَ.60 
ایمان آورده ایم و چون در ]راه[ خدا آزار کشند آزمایش مردم 
را مانند عذاب خدا قرار می دهند و اگر از جانب پروردگارت 
پیروزی رسد حتما خواهند گفت ما با شما بودیم آیا خدا به 

آن چه در دل های جهانیان است داناتر نیست.
ابرِِینَ  2.9. جهاد: وَلنََبْلُوَنَّکمْ حَتَّی نعَْلمََ المُْجَاهِدِینَ مِنْکمْ وَالصَّ
تا  می آزماییم  قتال  و  جنگ  با  را  شما  أخَْبَارَکمْ.61  وَنبَْلُوَ 
مجاهدان از شما و صاحبان صبر و استقامت را تشخیص 

دهیم و اخبارتان را وارسی کنیم.
2.10. عهد وپیمان: وَأوَْفُوا بعَِهْدِ اللهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنقُضُوا 
الَیمَانَ بعَْدَ تَوْکیدِهَا وَقَدْ جَعَلتُْمُ الَله عَلیَکمْ کفِیلًا إنَِّ الَله 
ةٍ  یعْلمَُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَکونوُا کالَّتیِ نقََضَتْ غَزْلهََا مِنْ بعَْدِ قُوَّ
أنَکاثاً تَتَّخِذُونَ أیَمَانکَمْ دَخَلًا بیَنَکمْ أنَْ تَکونَ أمَُّةٌ هِی أرَْبیَ 
ةٍ إنَِّمَا یبْلُوکمُ الُله بهِِ وَلیَبَینَنَّ لکَمْ یوْمَ القِْيامَةِ مَا کنْتُمْ  مِنْ أمَُّ
فِیهِ تَخْتَلفُِونَ.62 و هنگامی که با خدا عهد بستید، به عهد 
او وفا کنید! و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید، در 
حالی که خدا را کفیل و ضامن بر )سوگند( خود قرار داده اید، 
به یقین خداوند از آن چه انجام می دهید، آگاه است! همانند 
آن زن )سبک مغز( نباشید که پشم های تابیده خود را، پس 
از استحکام، وامی تابید! در حالی که )سوگند و پیمان( خود را 
وسیله خیانت و فساد قرار می دهید؛ بخاطر این که گروهی، 
از گروه دیگر بیشتر است )و کثرت دشمن را  جمعیتشان 
بهانه ای برای شکستن بیعت با پیامبر می شمرید(! خدا فقط 
شما را با این وسیله آزمایش می کند؛ و به یقین روز قیامت، 

آن چه را در آن اختلاف داشتید، برای شما روشن می سازد!
2.11. اموال و فرزندان:إنَِّمَا أمَْوَالکُُمْ وَأوَْلادُکُمْ فتِْنةَ.63اموال و 

فرزندانتان فقط وسیله ی آزمایش هستند.
عَلیَْهِ  فَقَدَرَ  ابتَْلاهُ  مَا  إذَِا  ا  وَأمََّ مال:  در  عدم وسعت   .2.12
رِزْقَه.64و امّا هنگامی که برای امتحان روزیش را برای او 

تنگ می گیرد.
لهََا  زِینةًَ  الرْضِ  عَلیَ  مَا  جَعَلنَْا  :إنَِّا  زمین  زینت   .2.13
لنَِبْلُوَهُمْ.65 ما آن چه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم 

تا آن ها را بیازماییم.

ابزارهای گوناگون
برای  را  )ناقه(  لهَُمْ.66ما  فتِْنةًَ  النَّاقَةِ  مُرْسِلُو  إنَِّا  صالح:  شتر 

آزمایش آن ها می فرستیم.
گوساله سامری: قَالَ فَإنَِّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بعَْدِکَ وَأضََلَّهُمُ 
امِرِی.6٧ فرمود: ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری  السَّ

آن ها را گمراه ساخت.
یدِ تنَالهُُ  صید: یا أیَهَا الَّذینَ آمَنُوا لیَبْلُوَنَّکمُ الُله بشَِی ءٍ مِنَ الصَّ
أیَدیکمْ وَ رِماحُکمْ لیِعْلمََ الُله مَنْ یخافُهُ باِلغَْیبِ فَمَنِ اعْتَدی ؛ 
بعَْدَ ذلکِ فَلهَُ عَذابٌ ألَیمٌ.68 ای کسانی که ایمان آورده اید! 
خداوند شما را به چیزی از شکار که )به نزدیکی شما می آید، 
بطوری که( دست ها و نیزه هایتان به آن می رسد، می آزماید؛ 
تا معلوم شود چه کسی باایمان به غیب، از خدا می ترسد؛ و 
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هر کس بعد از آن تجاوز کند، مجازات دردناکی خواهد داشت.
جوی آب:قَالَ إنَِّ الَله مُبْتَلیِکُمْ بنَِهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلیَْسَ مِنِّی 
وَمَنْ لمَْ یَطْعَمْهُ فَإنَِّهُ مِنِّی.69 به آن ها گفت: خداوند شما را به 
هنگام  به  )که  آن ها  می کند  آزمایش  آب  نهر  یک  وسیله ی 
تشنگی،( از آن بنوشند، از من نیستند و آن ها که جز یک پیمانه 

با دست خود، بیشتر از آن نخورند، از من هستند.
المُْبیِن.٧0 این مسلما امتحان  لهَُوَ البَْلاءُ  قربانی فرزند: إنَِّ هَذَا 

آشکار است.

واکنش انسان در برابر امتحان الهی
انسان ها در برابر امتحانات و ابتلائات خداوند چند نوع واکنش 
نشان می دهند. برخی خدا را شکر می کنند؛ برخی نیز کافر و 

بی ایمان می شوند و برخی دیگر نیز نا امید می شوند:
1. شکر و حمد الهی: قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبیِّ لیَِبْلُوَنیِ أأَشَْکُرُ أمَْ 
أکَْفُر.٧1 )حضرت سلیمان( گفت: این از فضل پروردگار من است 
تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به جا می آورم یا کفران 

می کنم.
2. کفر و بی ایمانی: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ الَله عَلیَ حَرْفٍ فَإنِْ 
أصََابهَُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بهِِ وَإنِْ أصََابتَْهُ فتِْنةٌَ انقَْلبََ عَلیَ وَجْهِهِ خَسِرَ 
نیَْا وَالآخِرَةَ ذَلکَِ هُوَ الخُْسْرَانُ المُْبیِن.٧2 بعضی از مردم خدا را  الدُّ
با زبان می پرستند. همین که دنیا به آن ها رو کند و نفع و خیری 
به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می کنند، اما اگر مصیبتی به 
عنوان امتحان )آزمایش( به آن ها برسد، دگرگون می شوند و به 
کفر روی می آورند و به این ترتیب هم دنیا را از دست داده اند و 

هم آخرت را و این خسران و زیان آشکاری است.
مَهُ  ا الإنسَْانُ إذَِا مَا ابتَْلاهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَنعََّ 3. یاس و نومیدی: فَأَمَّ
ا إذَِا مَا ابتَْلاهُ فَقَدَرَ عَلیَْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبیِّ  فَیَقُولُ رَبیِّ أکَْرَمَنِ.وَأمََّ
أهََاننَ.٧3 اما انسان هنگامی که خداوند او را برای آزمایش اکرام 

می کند و نعمت می بخشد می گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته! 
و اما هنگامی که برای امتحان روزی را بر او تنگ بگیرد مأیوس 

می شود و می گوید پروردگارم مرا خوار کرده!«

عوامل و تدابیر موفقیت در امتحانات 
انسان ها برای موفقیت در آزمون الهی به تادبیری نظیر تسلیم، 

تقوا، ایمان، صبرو استقامت و پاکدامنی اتخاذ کنند:

تسلیم
ؤْیا  قْتَ الرُّ ا أسَْلمََا وَتَلَّهُ للِْجَبیِنِ.وَناَدَینَاهُ أنَْ یا إبِرَْاهِیمُ.قَد صَدَّ  فَلمََّ
إنَِّا کذَلکِ نجَْزِی المُْحْسِنیِنَ.إنَِّ هَذَا لهَُوَ البَْلَاءُ المُْبیِنُ.٧4 هنگامی 
که هر دو تسلیم و آماده شدند و ابراهیم جبین او را به خاک 
نهاد، او را ندا دادیم که ای ابراهیم! آن چه را در خواب مأموریت 
یافتی انجام دادی، ما این گونه نیکوکاران را اجر می دهیم. این 

مسلما امتحان مهم و آشکار بود.

تقوا 
لتَُبْلوَُنَّ فِی أمَْوَالکُِمْ وَأنَفُْسِکُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الکِْتَابَ 
وَتَتَّقُوا  تَصْبرُِوا  وَإنِْ  کَثیِرًا  أذًَی  أشَْرَکُوا  الَّذِینَ  وَمِنَ  قَبْلکُِمْ  مِنْ 
عَزْمِ المُور.٧5 به یقین )همه شما( در اموال و  مِنْ  ذَلکَِ  فَإنَِّ 
جان های خود، آزمایش می شوید! و از کسانی که پیش از شما به 
آن ها کتاب )آسمانی( داده شده )یهود(، و )همچنین( از مشرکان، 
سخنان آزاردهنده فراوان خواهید شنید! و اگر استقامت کنید و 
تقوا پیشه سازید، )شایسته تر است؛ زیرا( این از کارهای مهم و 

قابل اطمینان است.

ایمان
مَاءِ  وَلوَْ أنََّ أهَْلَ القُْرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفََتَحْنَا عَلیَْهِمْ برََکَاتٍ مِنَ السَّ
وَالرْض.٧6 اگر اهل قریه ها ایمان بیاورند و تقوای الهی را پیشه 

سازند، ما برکات آسمان ها و زمین را برای آن ها می گشاییم.

پاکدامنی
تْ بهِِ وَهَمَّ بهَِا لوَْلَا أنَْ رَأیَ برُْهَانَ رَبِّهِ کذَلکِ لنَِصْرِفَ  وَلقََدْ هَمَّ
وءَ وَالفَْحْشَاءَ إنَِّهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلصَِینَ.٧٧ و آن زن آهنگ  عَنْهُ السُّ
بود؛  ندیده  را  پروردگارش  برهان  اگر  نیز  او  و  او)یوسف( کرد 
آهنگ آن زن می کرد. این گونه)کردیم( تا نابکاری و ناشایستی 

را از او بگردانیم، چرا که از بندگان اخلاص یافته است.

صبر و استقامت
وَإنِْ تَصْبرُِوا وَتَتَّقُوا فَإنَِّ ذَلکَِ مِنْ عَزْمِ المُور.٧8 و اگر استقامت 
کنید و تقوای الهی پیشه سازید )شایسته تر( است؛ زیرا این ها از 

کارهای محکم و قابل اطمینان است.
و  بصَِیرًا.٧9  رَبُّکَ  وَکَانَ  أتََصْبرُِونَ  فتِْنةًَ  لبَِعْضٍ  بعَْضَکُمْ  وَجَعَلنَْا 
بعضی از شما را وسیله ی امتحان بعضی دیگر قرار دادیم، آیا 
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صبر و شکیبایی می کنید؟ پروردگار تو بصیر و بیناست.

پیامبران؛ سربلندان عرصه امتحان الهی
پیامبران را باید پیروزمندان عرصه امتحان الهی نام نهاد:

حضرت سلیمان: وَ لقََدْ فَتَنَّا سُلیَْمانَ وَ ألَقَْیْنا عَلی  کُرْسِیِّهِ جَسَداً ثُمَّ أنَابَ.80 ما 
سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم؛ سپس او به درگاه خداوند 

توبه کرد.
حضرت موسی: وَفَتَنَّاکَ فُتُوناً.81 و تو )موسی( را بارها آزمودیم.

جَاعِلُک  إنِِّی  قَالَ  هُنَّ  فَأَتَمَّ بکِلمَِاتٍ  رَبُّهُ  إبِرَْاهِیمَ  ابتَْلیَ  وَإذِْ  ابراهیم:  حضرت 
المِِینَ.82 بیاد آر زمانی را  للِنَّاسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیتیِ قَالَ لَا ینَالُ عَهْدِی الظَّ
که خداوند ابراهیم را با یک رشته امور آزمایش کرد و او نیز به خوبی از عهده 

آن ها برآمد، و به او گفت من ترا پیشوای مردم قرار می دهم.
عْی قَالَ یابنَُی  ا بلَغََ مَعَهُ السَّ موفقیت بزرگ در جریان قربانی کردن فرزند: فَلمََّ
إنِِّی أرََی فِی المَْنَامِ أنَِّی أذَْبحَُک فَانظُرْ مَاذَا تَرَی قَالَ یا أبَتَِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ 
یا  أنَْ  للِْجَبیِنِ.وَناَدَینَاهُ  وَتَلَّهُ  أسَْلمََا  ا  ابرِِینَ.فَلمََّ الصَّ مِنْ  الُله  شَاءَ  إنِْ  سَتَجِدُنیِ 
ؤْیا إنَِّا کذَلکِ نجَْزِی المُْحْسِنیِنَ.إنَِّ هَذَا لهَُوَ البَْلَاءُ المُْبیِنُ. قْتَ الرُّ إبِرَْاهِیمُ.قَد صَدَّ
فَدَینَاهُ بذِِبحٍْ عَظِیمٍ.وَتَرَکنَا عَلیَهِ فِی الآخِرِینَ.سَلَامٌ عَلیَ إبِرَْاهِیمَ.کذَلکِ نجَْزِی 
المُْحْسِنیِنَ.83 هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید، گفت: »پسرم! 
من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، نظر تو چیست؟« گفت »پدرم! هر چه 
دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت!« هنگامی 
که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد. او را ندا دادیم که: 
»ای ابراهیم! آن رؤیا را تحقق بخشیدی )و به ماموریت خود عمل کردی(!« 
ما این گونه، نیکوکاران را جزا می دهیم! این مسلما همان امتحان آشکار است! 
ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم و نام نیک او را در امت های بعد باقی نهادیم! 

سلام بر ابراهیم! این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.
حضرت داود: وَظَنَّ دَاوُودُ أنََّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاکعًا وَأنَاَبَ.فَغَفَرْناَ لهَُ ذَلکِ 
این ماجرا(  )با  را  او  ما  مَآبٍ.84 داوود دانست که  وَحُسْنَ  لزَُلفَْی  عِنْدَناَ  لهَُ  وَإنَِّ 
آزموده ایم، از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه 
کرد. ما این عمل را بر او بخشیدیم؛ و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی 

نیکوست.
یطَانُ بنُِصْبٍ وَعَذَابٍ.  نیِ الشَّ حضرت ایوب: وَاذْکرْ عَبْدَناَ أیَوبَ إذِْ ناَدَی رَبَّهُ أنَِّی مَسَّ
ارْکضْ برِِجْلکِ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَرِدٌ وَشَرَابٌ.وَوَهَبْنَا لهَُ أهَْلهَُ وَمِثْلهَُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا 
وَذِکرَی لَِوْلیِ الَلبَْابِ. وَخُذْ بیِدِک ضِغْثًا فَاضْرِبْ بهِِ وَلَا تَحْنَثْ إنَِّا وَجَدْناَهُ صَابرًِا 
ابٌ.85 و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را، هنگامی که پروردگارش را  نعِْمَ العَْبْدُ إنَِّهُ أوََّ
خواند )و گفت: پروردگارا!( شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. )به او گفتیم:( 
پای خود را بر زمین بکوب! این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است! 
و خانواده اش را به او بخشیدیم، و همانند آن ها را بر آنان افزودیم، تا رحمتی از 
سوی ما باشد و تذکری برای اندیشمندان. )و به او گفتیم:( بسته ای از ساقه های 
گندم )یا مانند آن( را برگیر و با آن )همسرت را( بزن و سوگند خود را مشکن! 
ما او را شکیبا یافتیم؛ چه بنده خوبی که بسیار بازگشت کننده )به سوی خدا( بود! 
حضرت یونس: وَ إنَِّ یونسَُ لمَِنَ المُْرْسَلیِنَ إذِْ أبَقََ إلِیَ الفُْلکْ المَْشْحُونِ فَساهَمَ 
فَکانَ مِنَ المُْدْحَضِینَ فَالتَْقَمَهُ الحُْوتُ وَ هُوَ مُلیِمٌ فَلوَْ لاأنَهَُّ کانَ مِنَ المُْسَبِّحِینَ 
للَبَثَِ فِی بطَْنهِِ إلِی یوْمِ یبْعَثُونَ فَنَبَذْناهُ باِلعَْراءِ وَ هُوَ سَقِیمٌ وَ أنَبَْتْنا عَلیَهِ شَجَرَةً مِنْ 
یقْطِینٍ وَ أرَْسَلنْاهُ إلِی مِائةَِ ألَفٍْ أوَْ یزِیدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إلِی حِینٍ.86 و یونس 

از رسولان )ما( است. به خاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی پر )از جمعیت و 
بار( فرار کرد. و با آن ها قرعه افکند، )و قرعه به نام او افتاد و( مغلوب شد. )او را به 
دریا افکندند( و ماهی عظیمی او را بلعید، در حالی که مستحق سرزنش بود. و اگر 
او از تسبیح کنندگان نبود... تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند.)به هر حال ما او 
را رهایی بخشیدیم و( او را در یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم در حالی 
که بیمار بود. و بوته کدوئی بر او رویاندیم )تا در سایه برگ های پهن و مرطوبش 
آرامش یابد( و او را به سوی جمعیت یکصدهزارنفری .یا بیشتر. فرستادیم.آن ها 
ایمان آوردند، از این رو تا مدت معلومی آنان را از مواهب زندگی بهره مند ساختیم.

حضرت یوسف: وَ راوَدَتْهُ الَّتی هُوَ فی بیَْتهِا عَنْ نفَْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الَبوْابَ وَ قالتَْ 
تْ  هَیْتَ لکََ قالَ مَعاذَ اللهِّ إنَِّهُ رَبِّی أحَْسَنَ مَثْوایَ إنَِّهُ لایُفْلحُِ الظّالمُِون. وَلقََدْ هَمَّ
وءَ وَالفَْحْشَاءَ إنَِّهُ مِنْ  بهِِ وَهَمَّ بهَِا لوَْلَا أنَْ رَأیَ برُْهَانَ رَبِّهِ کذَلکِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ
عِبَادِناَ المُْخْلصَِینَ.8٧ و بانوئی که یوسف در خانه او بود از وی تقاضا و خواهش 
کامجوئی کرد، تمام درها را بست و گفت: بشتاب به سوی آن چه برای تو مهیا 
شده. گفت: از این کار به خدا پناه می برم، او )عزیز مصر( بزرگ و صاحب من 
است، مرا گرامی داشته، مسلما ظالمان )و آلودگان( رستگار نخواهند شد. آن زن 
قصد او کرد؛ و او نیز .اگر برهان پروردگار را نمی دید. قصد وی می نمود! این چنین 

کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود!

شکست خوردگان عرصه امتحان
در این عرصه، خداوند به شکست خوردگانی نیز نظیر: ابلیس، بلعم باعورا، 
سامری و قارون اشاره می فرماید که در آزمون الهی مردود شدند. افزون بر این 
باید به اقوام متمرد پیامبرانی نیز اشاره کرد که در آزمون های الهی مردود شدند.

ابلیس
»وَ إذِْ قُلنْا للِْمَلائکِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِلْیِسَ أبَی  وَ اسْتَکبَرَ وَ کانَ مِنَ 
الکْافِرِینَ.88 و )یاد کن( هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: »برای آدم سجده و 
خضوع کنید!« همگی سجده کردند؛ جز ابلیس که سر باز زد، و تکبر ورزید، )و 

به خاطر نافرمانی و تکبرش( از کافران شد.

بلعم باعورا
یطَانُ فَکانَ مِنْ  فَأَتْبَعَهُ الشَّ وَاتْلُ عَلیَهِمْ نبََأَ الَّذِی آتَینَاهُ آیاتنَِا فَانسَلخََ مِنْهَا 
الغَْاوِینَ. وَلوَْ شِئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلکَنَّهُ أخَْلدََ إلِیَ الَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کمَثَلِ 
بوُا  الکْلبِْ إنِْ تَحْمِلْ عَلیَهِ یلهَْثْ أوَْ تَتْرُکهُ یلهَْثْ ذَلکِ مَثَلُ القَْوْمِ الَّذِینَ کذَّ
بآِیاتنَِا فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ یتَفَکرُونَ.89 و بر آن ها بخوان سرگذشت آن 
کس را که آیات خود را به او دادیم؛ ولی )سرانجام( خود را از آن تهی 
اگر می خواستیم،  از گمراهان شد. و  افتاد، و  او  ساخت و شیطان در پی 
)مقام( او را با این آیات )و علوم و دانش ها( بالا می بردیم؛ )اما اجبار، بر 
پستی  به  او  و  کردیم(  رها  به حال خود  را  او  ماست؛ پس  خلاف سنت 
)هار( است  او همچون سگ  پیروی کرد! مثل  از هوای نفس  و  گرایید، 
که اگر به او حمله کنی، دهانش را باز، و زبانش را برون می آورد، و اگر 
او را به حال خود واگذاری، باز همین کار را می کند؛ )گویی چنان تشنه 
)این مثل گروهی است که  دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی شود! 
آیات ما را تکذیب کردند؛ این داستان ها را )برای آن ها( بازگو کن، شاید 

بیندیشند )و بیدار شوند(!
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سامری
قَالَ فَمَا خَطْبُک یاسَامِرِی.قَالَ بصَُرْتُ بمَِا لمَْ یبْصُرُوا بهِِ فَقَبَضْتُ قبَْضَةً مِنْ أثَرَِ 
لتَْ لیِ نفَْسِی.قَالَ فَاذْهَبْ فَإنَِّ لکَ فِی الحَْیاةِ أنَْ تَقُولَ  سُولِ فَنَبَذْتُهَا وَکذَلکِ سَوَّ الرَّ
لَا مِسَاسَ وَإنَِّ لکَ مَوْعِدًا لنَْ تُخْلفََهُ وَانظُرْ إلِیَ إلِهَِک الَّذِی ظَللَتَْ عَلیَهِ عَاکفًا 
قَنَّهُ ثُمَّ لنََنسِفَنَّهُ فِی الیْمِّ نسَْفًا.90 ]موسی[ گفت: ای سامری! سبب کار ]بسیار  لنَُحَرِّ
خطرناک[ تو چه بود؟ گفت: من به حقایق و اسراری آگاه شدم که آنان آگاه نشدند، 
پس اندکی از دانش و اسرار رسول را گرفتم و ]بر اثر هواپرستی[ آن را دور انداختم 
]و به گوساله سازی پرداختم[؛ و این گونه نفس من ]آن کار بسیار خطرناک را برای 
گمراه کردن بنی اسرائیل[ در نظرم آراست. ]موسی[ گفت: پس ]از میان مردم[ برو، 
یقینا کیفر تو ]به خاطر دور انداختن آثار رسالت و ساختن گوساله[ در زندگی این 
است که ]دچار بیماری مُسری ویژه ای شوی تا هر کس نزدیکت آید بگویی:[ به 
من دست نزنید؛ و تو را وعده گاهی ]از عذاب بسیار سخت قیامت[ است که هرگز 
نسبت به تو از آن تخلف نخواهد شد، و ]اکنون[ به معبودت که همواره ملازمش 
بودی نگاه کن که حتما آن را در آتش بسوزانیم، سپس سوخته اش را در دریا 

می پاشیم.

قارون
إنَِّ قاَرُونَ کانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فبَغََى عَلَيهِمْ وَآتيَناَهُ مِنَ الکْنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِهُ 
ةِ إذِْ قاَلَ لهَُ قوَْمُهُ لاَ تفَْرَحْ إنَِّ اللهَ لاَ یحِبُّ الفَْرِحِينَ. وَابتْغَِ  لتَنَوُءُ باِلعُْصْبةَِ أوُلىِ القُْوَّ
نيْا وَأحَْسِنْ کمَا أحَْسَنَ اللهُ  ارَ الآخِرَةَ وَلاَ تنَسَ نصَِيبکَ مِنْ الدُّ فيِمَا آتاَک اللهُ الدَّ
َّمَا أوُتيِتهُُ عَلَى  إلِيَک وَلاَ تبَْغِ الفَْسَادَ فىِ الأرَْضِ إنَِّ اللهَ لاَ یحِبُّ المُْفْسِدِینَ.قاَلَ إنِ
ةً  عِلْمٍ عِندِی أوََلمَْ یعْلَمْ أنََّ اللهَ قَدْ أهَْلَک مِنْ قبَْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُ قوَُّ
وَأکَثرَُ جَمْعًا وَلاَ یسْأَلُ عَنْ ذُنوُبهِِمُ المُْجْرِمُونَ.91 قارون از قوم موسی بود، اما بر 
آنان ستم کرد؛ ما آن قدر از گنج ها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک 
گروه زورمند مشکل بود! )به خاطر آورید( هنگامی را که قومش به او گفتند: »این 
همه شادی مغرورانه مکن، که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد. و 
درآن چه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب؛ و بهره ات را از دنیا فراموش مکن؛ و 
همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن؛ و هرگز در زمین در جستجوی فساد 
مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد.)قارون( گفت: »این ثروت را بوسیله دانشی 
که نزد من است به دست آورده ام!« آیا او نمی دانست که خداوند اقوامی را پیش از 
او هلاک کرد که نیرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟! )و هنگامی که عذاب الهی فرا 

رسد،( مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند.

علل و عوامل نزول عذاب های الهی
یکی از مهم ترین مباحثی که باید مورد اشاره قرار گیرد، بررسی علل و عوامل نزول 

عذاب های الهی است. با تکیه بر آیات الهی می توان به مواردی اشاره کرد: 

1. روی گردانی از یاد خدا: »وَ مَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإنَِّ لهَُ مَعيشَةً ضَنْکًا«92و هر 
کس از یاد من روی گردان شود، زندگی )سخت و( تنگی خواهد داشت.

2. سرپیچی از فرمان خدا و انبیاء: »وَ کَأیَِّنْ مِنْ قرَْیةٍَ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رب ها وَ رُسُلهِِ 
بنْاها عَذاباً نکُْرًا93 چه بسیار شهرها و آبادی ها که اهل  فَحاسَبْناها حِساباً شَدیدًا وَ عَذَّ
آن از فرمان خدا و رسولانش سرپیچی کردند و ما به شدت به حسابشان رسیدیم 

و به مجازات کم نظیری گرفتار ساختیم.
قیلَ  غَیرالَّذی  قَولًا  مِنهُم  ظَلموا  الَّذینَ  لَ  فَبدَّ الهی:  فرامین  تغییر  و  تبدیل   .3
ماءِ به ما کانوا یَظلمِون.94 اما ستمگران آن ها  مِنَ السَّ لهَُم فَارسَلنا عَلیَهِم رِجزاً 
)بنی اسراییل( این فرمان ها را به غیر آن چه به آن ها گفته شده بود، تغییر دادند 
از این رو به خاطر سستی که روا داشتند، بلایی از آسمان بر آن ها فرستادیم و 

)مجازاتشان کردیم.(
4. بی اعتنایی به هدایت الهی: سَلْ بنَى اسرائيلَ کَمْ ءاتيناهُم مِن آیةَِ بيَِّنةٍ وَ مَن 
ل نعِمَةَ اللهِ مِن بعَدِ ما جاءَتهُ فاَنَِّ اللهَ شَدیدُ العِقاب.95 ای پیامبر! از بنی اسراییل  یبُدِّ
سؤال کن که ما چقدر آیات و ادله روشن بر آن ها آوردیم. هر کس پس از آن که 
نعمت هدایتی که خداوند به او داد آن را به کفر مبدل کند عقاب خدا بر کافران 

بسیار سخت است.
بوا فَاخَذناهُم به ما کانوا یَکسِبون.96 و لیکن چون  5.تکذیب آیات الهی: وَ لکِن کَذَّ

)آیات ما را( تکذیب کردند ما هم آنان را به کیفر کردار زشت رسانیدیم.
بوهُ فَاتَبَعنا بعَضَهم  6. انکار پیامبران: ثُمَّ ارَسَلنا رُسُلنَا تَتْرا کُلَّ مَا جاءَ امََّةً رسول ها کَذَّ
بعَضاً وَ جَعَلنا هُم احَادیثَ فَبُعداً لقَِومٍ لایُؤمِنون.9٧ آنگاه پیامبرانی پی در پی بر خلق 
فرستادیم و هر قومی که رسولی بر آن ها آمد، آن رسول را تکذیب کردند ما هم 
آن ها را پی یکدیگر همه را هلاک کردیم و مایه ی عبرت دیگران ساختیم که قوم 

بی ایمان از رحمت خدا دور باد.
نعَ مَساجِدَاللهِ انَ یُذکَرَ  ٧. ممانعت از عبادت و خداپرستی مردم: وَ مَن اظَلمَُ ممِن مَّ
فیهَا اسمَهُ وَ سَعی فی خراب ها اوُلئکَِ ما کانَ لهَم انَ یَدخُلوها الِاَّ خائفِینَ لهَُم فی 
نیا خِزیٌ وَ لهَُم فی الآخِرةِ عَذابٌ عَظیم.98 چه کسی ستمکارتر از کسانی است  الدُّ
که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری می کنند و سعی در ویرانی آن ها دارند؟ 
شایسته نیست آنان جز با ترس و وحشت وارد این کانون های عبادت شوند. بهره ی 
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آن ها در دنیا رسوایی و در سرای دیگر عذاب عظیم است.
فنا الآیاتِ لعَلَّهُم  8. گناه و عصیان: وَ لقََد اهَلکَنا ما حَولکَُم مِنَ القُری وَ صَرَّ
یَرجِعون.99 ما اقوامی را که در اطراف شما بودند )به جرم گناه و عصیان و کفر( 
هلاک کردیم و آیات خود را به صورت های گوناگون برای آن ها بیان نمودیم 

شاید بازگردند.
وءِ وَاخَذناَ  روا بهِِ انَجَینا الَّذینَ یَنهَونَ عَنِ السُّ ا نسَوا ما ذُکِّ 9. سرکشی: فَلمََّ
الَّذینَ ظَلمَوا به عذابِ بئِیس به ما کانوا یَفسُقون/ فَلَّما عَتَوا عَن مانهُوا عَنهُ 
قُلنا لهَُم کونوا قرَِدةً خاسِئین100 اما هنگامی که تذکراتی را که به آن ها داده 
شده بود، فراموش کردند )لحظه عذاب فرارسید( و نهی کنندگان از بدی را 
رهایی بخشیدیم و کسانی را که ستم کردند، به خاطر نافرمانیشان به عذاب 
شدیدی گرفتار ساختیم. هنگامی که در برابر آن چه از آن نهی شده بودند، 

سرکشی کردند به آن ها گفتیم. »به شکل میمون هایی طرد شده در آیید.
ا ظَلمَوا.101 و چه بسیار از  10. ظلم و ستم: وَ لقٌَد اهَلکَنَا القُرونَ مِن قَبلکُم لمََّ

پیشینیان شما که به خاطر ظلم کردنشان هلاک کردیم.
11. اختلافات و دوگانگی: » قُلْ هُوَ القْادِرُ عَلی أنَْ یَبْعَثَ عَلیَْکُمْ عَذاباً مِنْ 
فَوْقِکُمْ أوَْ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلکُِمْ أوَْ یَلبْسَِکُمْ شِیَعًا وَ یُذیقَ بعَْضَکُمْ بأَْسَ بعَْضٍ 
فُ الْآیاتِ لعََلَّهُمْ یَفْقَهُونَ«102 بگو: او قادر است که از بالا یا  انظُْرْ کَیْفَ نصَُرِّ
از زیر پای شما عذابی بر شما بفرستد؛ یا به صورت دسته های پراکنده شما 
را با هم بیامیزد و طعم جنگ )و اختلاف( را به هر یک از شما به وسیله 
دیگری بچشاند. ببین چگونه آیات گوناگون را )برای آن ها( بازگو می کنیم، 

شاید بفهمند )و بازگردند(.
َّذینَ یحُبُّونَ انَ تشَِيعَ الفاحِشَةُ  12. اشاعه دهندگان فساد و فحشا: »انَِ ال
نيا وَ الآخِرةِ وَاللهُ یعَلَمُ وانتم لا  َّذینَ آمَنوا لهَُم عَذابٌ الَيمٌ فىِ الدُّ فىِ ال
تعَلَمون.103 کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع 
یابد، عذاب دردناکی برای آن ها در دنیا و آخرت است و خداوند می داند و 

شما نمی دانید.
فَسَنُیَسرهُ  باِلحُسنی.  بَ  کَذَّ وَ  وَاستَغنی.  بخَِلَ  مَن  ا  امََّ وَ  ورزی:  بخل   .13
را  نیکویی  و  کرد  بی نیازی  طلب  و  ورزید  بخل  هرکس  اما  للِعُسری.104 

تکذیب کرد، سپس کار را بر او دشوار می کنیم.
14. کفران نعمت: وَ ضَربَ اللهُ مَثلًا قرَیةً کانتَْ آمِنةً مُطمَئنَّةً یاَتيِها رزق ها 
رَغَداً مِن کُلِّ مَکانٍ فکَفَرَتْ باَِنعُمِ اللهِ فاَذا قهَا اللهُ لبِاسَ الجوعِ وَ الخوَفِ 
به ما کانوا یصَنعَون.105منطقه آبادی را که امن و آرام و مطمئن بوده و 
همواره روزی اش به طور وافر از هر مکانی فرا می رسیده، اما نعمت خدا را 
کفران کردند و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می دادند، لباس گرسنگی 

و ترس را در اندامشان پوشانید.
وَ  لهُّم  احُِلَّت  طَیباتٍ  عَلیَهم  منا  حَرَّ الَّذینَ هادو  مِنَ  فَبظُِلمٍ  15. رباخواری: 
امَوالَ  اکَْلهِِم  وَ  وَ قَدنهُُو عَنهُ  بوا  الرِّ اخَذِهِم  کَثیراً.وَ  هِم عَن سَبیلِ اللهِ  بصِدِّ
الَیماً.106 به خاطر ظلمی که  النَّاسِ باِلباطِلِ وَ اعَتَدنا للِکافِرینَ مِنهُم عَذاباً 
از یهود صادر شد و نیز به خاطر جلوگیری بسیار آن ها از راه خدابخشی از 
چیزهای پاکیزه را که بر آن ها حلال بود، حرام کردیم. / و همچنین به خاطر 
ربا گرفتن در حالی که از آن نهی شده بودند و خوردن اموال حرام به باطل و 

برای کافران آن ها عذاب دردناکی آماده کرده ایم.
16. خوردن مال مردم: إنَِّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أمَْوَالَ الیَْتَامَی ظُلمًْا إنَِّمَا یَأْکُلُونَ 
روی  از  را  یتیم  اموال  که  کسانی  سَعِیرًا.10٧  وَسَیَصْلوَْنَ  ناَرًا  بطُُونهِِمْ  فِی 
ظلم و ستم می خورند، تنها آتش می خوردند و به زودی به آتش سوزانی 

می سوزند
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